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 .انگار قلبم در یک گودال عمیق و بزرگ گرفته است

گذرد، به جای اینکه خودم را از این تنگنا نجات دهم، احساس هر لحظه که می

شود، در این تاریکی، هر لحظه بیشتر کنم که این گودال بیشتر و بیشتر تنگ میمی

ودال به دورم بینم. گویی دیوارهای این گشوم و راهی برای فرار نمیغرق می

 .پایان هستمگر این سقوط بیچرخند و من تنها نظارهمی

*** 

 ام؟گونه شدهبرای چه چیزی این

 .... آیددلم غرق در طوفان خاطراتی ست که هر یک چون خنجری بر قلبم فرود می

اش هم در زندگی ام نیست، همان کس کند که اکنون سایهدلم هوای کسی را می

 .دردیقی قلبم بود و امروز سکوتش تمام وجودم را میهایش موسکه نفس

 بارد،امان میباران خاطراتت بی

 .های روحم جاری ستهای داغ بر گونههایش چون اشکقطره

 .جان منهر خاطره زخمی ست تازه بر پیکر نیمه

*** 

کوبد، صدای دانی که هر شب، در سکوتی که مانند پتکی بر سر من میآیا می

 .شنومت را میهایخنده

 آزارد؟و این صدا مرا بیشتر از هر سکوتی می

 دلم پر از غم توست،

 .گذارد نفسی تازه کنمو نمی غم تو که چون مه سنگینی بر دلم نشسته
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 اکنون دنیا در نظرم خاکستری ست

 .امو من در این تاریکی تنها مانده

دهد، انگار کنون آزارم میچقدر ا امنگفته "دوستت دارم"دانستی که هر آه... اگر می

 .و تو آن را با خود بردی ای از اشک ریختمام را در کوزهتمام خوشبختی

*** 

 .گیرددهد، گاهی هم آن شادی را از ما میهمان چیزی که به ما شادی می

 داند؟گیرد؟ چه کسی درد مرا میغمی که در دلم به وجود آمده، از کجا نشأت می

توانم از یاد گذشته رها دانستم چگونه میاست، و من نمی ی گذشتهاین غم، زاده

 . ... شوم

 .شودپیچند، چون زنگی که هرگز خاموش نمیهایی که در گوشم میحرف

کنم در دریایی از یادها غرق این غم چنان عمیق است که هر لحظه احساس می

 .رسدام، دریایی که هرگز به ساحل نمیشده

گویم که شود. گاهی به خودم میتر میر یادآوری، عمیقدردی که با هر نفس، با ه

توانم فراموش کنم چیزی را که شاید فراموشی، تنها راه نجات باشد، اما چگونه می

 .امتمام وجودم را پر کرده

*** 

 ای در اعماق غاری تاریک،همچون زندگی

 ایم؛هایی به نام افکار غرق شدهدر گودال

 .صداای سیاه و بینند متروکهاین زندگی ماست، درست ما

ای سنگین بر دوش ماست، و هر لحظه، احساس در این تاریکی، هر فکر چون سایه
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 .ایمپایان از سکوت و تنهایی محبوس شدهکنیم که در دنیایی بیمی

 شنود؟ آیا کسی در این تاریکی با ماست؟آیا کسی صدای ما را می

به ما امید دهد، اما گاهی به نظر  ما در جستجوی نوری هستیم که شاید روزی

 رسد که این نور تنها یک خیال است،می

پیوندد و ما همچنان در جستجوی راهی برای چون در این غار، هر روز به شب می

 .رهایی هستیم

*** 

 شود،روح خلاصه میجسمی زنده که در تنی بی

 .ای با زمان شاد و حالزندگی

 کند،ل میداستانی که شادی را به غم تبدی

 ها به وجود آمد؟چگونه این اتفاق

 ایم،گاه شاهد همچین ماجرایی نبودههیچ

 .ایمو اکنون در همان ماجرا گیر افتاده

 ای در تاریکی،این زندگی، همچون سایه

کشد، و ما در جستجوی نوری هستیم که شاید هرگز هر روز ما را به چالش می

 .نیابیم

 نا رهایی یابیم،توانیم از این تنگچگونه می

 وقتی که هر لحظه، یاد گذشته در دل ما زنده است؟

 رحم،شده در دنیای بیانگیز، چون قهرمانانی گمما در این داستان غم
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 داریم،به دنبال راهی برای فرار از این سرنوشت هستیم، اما گویی هر قدمی که برمی

 .کشاندما را بیشتر به عمق این تاریکی می

*** 

 .مان سخت کندتوانست زندگی را برایانده جز باور به چیزهایی که نمیراهی نم

کند، و گیرد که انسان را نابود میزندگی شادهایی دارد که در کنار دردهایی قرار می

 .ناپذیرند این دردها گاهی اثبات

ما در این مسیر پر پیچ و خم، به دنبال لحظاتی از شادی هستیم که بتوانند بر 

 توانیم از این دردها فرار کنیم؟به کنند، اما آیا واقعاً میدردها غل

کنیم، و در این زندگی، همچون یک معماست که هر روز با آن دست و پنجه نرم می

 .کشداش، یادآورهایی از غم و شادی وجود دارد که ما را به چالش میهر گوشه

توانیم با وجود تمام یا میها دست یابیم؟ آتوانیم به امیدی در دل این تاریکیآیا می

 این دردها، زندگی را به شکلی زیبا و معنادار ادامه دهیم؟

*** 

 .مانعی برای درد بود

ای برای ایم پرندهایم بدون همان مانع، زندگی چه کرده که ما شدهو اکنون مانده

 !پرواز، ولی با مانع

ا تغییر دهد، اما وجود ر تواند زندگیهایی که میخواهیم برای رفتن، بالبال می

 .ندارد

دها و کنیم که پرواز کردن به دور از درها، احساس میدر این دنیای پر از چالش

 .که هر روز در دل ما زنده است ییمشکلات یک آرزو است، آرزو
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توانیم به آسمان آزاد پرواز ها عبور کنیم؟ چگونه میتوانیم از این مانعچگونه می

 چسباند؟دردها ما را به زمین می که اینکنیم در حالی

هایی که نه تنها ما را به ها را پیدا کنیم، بالما به دنبال راهی هستیم تا این بال

 .دهندامان را به شکلی جدید و زیبا تغییر میبرند، بلکه زندگیآسمان می

*** 

م. ای بسته گرفتار شدهرحم، گویی در یک دایرهکنم که در این دنیای بیحس می

شوم، با این احساس سنگین در دل، به زندگی هر روز صبح که از خواب بیدار می

 .اش به یک چالش تبدیل شده استای که لحظهدهم. زندگیادامه می

هاست، تنها به گونه احساس کنم؟ چرا باید در دنیایی که پر از زیباییچرا باید این

ها فکر ند و هر بار که به آنچرخدرد و رنج فکر کنم؟ این سوالات در ذهنم می

روم. گویی هر پاسخ، تنها به عمق این تاریکی کنم، بیشتر در خودم فرو میمی

 .افزایدمی

 .شونداما اکنون، هر بار این احساسات متناقض دوباره زنده می

*** 

پایان تبدیل شده است. سفری که در آن، هر قدمی که ام به یک سفر بیزندگی

کشد. اما در دل این تاریکی، گاهی نوری تر به عمق این تاریکی میدارم، بیشبرمی

 .کند که هنوز امیدی وجود دارددرخشد. نوری که به من یادآوری میکوچک می

ای شاد و آزاد شاید روزی برسد که بتوانم از این دردها عبور کنم و دوباره پرنده

های زندگی لذت ببرد. از زیباییها پرواز کند و تواند در آسمانای که میشوم. پرنده
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اما تا آن روز، باید با این احساسات دست و پنجه نرم کنم و به جستجوی نوری ادامه 

 .دهم که شاید روزی به من کمک کند تا دوباره زندگی را از نو بسازم

*** 

اند که هرگز کند که شادی و غم دو روی یک سکهگویی زندگی به من یادآوری می

 .شونداز یکدیگر جدا نمی

کنم که این شادابی دارم، احساس میکنم خودم را شاد نگهای که سعی میهر لحظه

شود و جای خودش را به یک حس عمیق تنهایی و حسرت به سرعت محو می

 احساس کنم؟گونه دهد. چرا باید اینمی

 ای باشممیخواهم مانند آن پرنده

 .های زندگی لذت ببردها پرواز کند و از زیباییتواند در آسمانکه می

*** 

هایی ام و آدمجا را فراگرفته، به زندگیهای تاریک، وقتی که سکوت همهدر دل شب

فرادی کنم در کنار اکنم. گاهی اوقات احساس میزنند، فکر میکه در آن قدم می

 .کنندهستم که به جای حمایت و تشویق، تنها حس ناکافی بودن را در من زنده می

هایی از ناامیدی و غم را ام باشند، سایهجای اینکه نور امیدی در زندگیاین افراد، به

 .گذارندبر دوشم می

*** 

این تواند متفاوت باشد. گویم که امروز میشوم، با خودم میهر صبح که بیدار می

 .دهد تا به جلو حرکت کنمامید، همچون نوری در دل تاریکی، به من انگیزه می
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ام. اما در بست رسیدهکنم که به بنی این مسیر، احساس میگاهی اوقات، در میانه

بست، فرصتی برای تغییر مسیر است. شاید آورم که هر بناین لحظات، به یاد می

نم یا به عمق خودم بروم و ببینم که چه چیزی لازم باشد که از راهی جدید عبور ک

 .واقعاً برایم مهم است

 .اند که زندگی همیشه در حال تغییر استاین تجربیات، هرچند تلخ، به من آموخته

*** 

کنم، بخشی از سفر من گیرم که هر درد و رنجی که تجربه میدر این مسیر، یاد می

کنند دهند و به من یادآوری میمی است. این تجربیات، هرچند تلخ، به من قدرت

 .که زندگی همیشه در حال تغییر است

گیرد، فرصتی است برای رشد و توسعه. هر چالش و مشکلی که بر سر راهم قرار می

توانم از تجربیاتم اند که چگونه باید مقاوم باشم و چگونه میاین دردها به من آموخته

 .یاد بگیرم

دهند. هر زخم و هر دردی ردها به من شخصیت میکنم که این دگاهی احساس می

حال چقدر کند که زندگی چقدر زیبا و درعینکنم، به من یادآوری میکه تحمل می

تر سخت است. این دوگانگی، جزئی از وجود من شده است و من را به انسانی عمیق

 .تر تبدیل کرده استو حساس

*** 

دم اجازه دهم که احساساتم را تجربه کنم. گیرم که باید به خودر این سفر، یاد می

ام حضور داشته باشند. این احساسات به اجازه دهم که درد و شادی هر دو در زندگی

 .تر شومکنند تا به خودم و به دیگران نزدیکمن کمک می
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شاید روزی برسد که بتوانم از این تجربیات به عنوان یک منبع قدرت استفاده کنم. 

ها یادآوری کنم که تانم را با دیگران به اشتراک بگذارم و به آنشاید بتوانم داس

 .زندگی هرچند سخت است، اما همیشه امید وجود دارد

در این مسیر، درد های زیادی به همراه دارم و رها نخواهم کرد اما فردی که مرا 

و دهم زندگی بدون اکنم، و نشان میکند را رها میها میوادار به نوشتن این بیت

 !چقدر زیباست

*** 

ها به عنوان فرصتی برای ام که باید با این تغییرات سازگار شوم و از آنمن یاد گرفته

این هم "گویم: شوم، به خودم میرشد استفاده کنم. هر بار که با چالشی مواجه می

 ".گذردمی

ها به من یادآوری در این مسیر، دوستان و عزیزانم نیز نقش مهمی دارند. آن

توانیم بر هر سختی غلبه کنیم. این ارتباطات، همچون کنند که در کنار هم، میمی

دهند تا در برابر مشکلات ایستادگی ای از عشق و حمایت، به من قدرت میزنجیره

 .کنم

*** 

ام نگاه شاید روزی برسد که بتوانم به این تجربیات به عنوان بخشی از داستان زندگی

ها ها شامل درد و رنج است، بلکه شامل لحظات شاد و پیروزیکنم. داستانی که نه تن

شود. این داستان، من را به آنچه که هستم تبدیل کرده و به من یادآوری نیز می

 .کند که هر لحظه از زندگی ارزشمند استمی

تواند فرصتی جدید برای روم، با امید و ایمان به اینکه هر روز میپس به جلو می
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شد. و در این مسیر، من به دنبال نوری هستم که بتواند راه را برایم شروعی تازه با

 .هایش، زیباستروشن کند و به من یادآوری کند که زندگی، با تمام چالش

*** 

ام که هر تجربه، چه خوب و چه بد، بخشی از فرآیند رشد و تعالی به این باور رسیده

درس بگیرم و با توکل بر خدا و کنم از اشتباهاتم من است. در هر قدم، سعی می

 .اراده خود، مسیر را ادامه دهم

هایی از آرامش و رضایت هستم؛ در مسیر این سفر، هر روز به دنبال لحظه

ها خودم را بازشناسی و قدر آنچه دارم را بدانم. مهربانی هایی که بتوانم در آنلحظه

کلات روزمره نگاه کنم و کند فراتر از مشو عشق به دیگران، راهی است که کمک می

 .های کوچک زندگی را قدر بدانمزیبایی

*** 

های درخت، جزو طبیعی و ضروری است. پس با دانم که تغییرات، همچون برگمی

تر. هدفم پذیرتر شوم و در برابر ناملایمات مقاومکنم انعطافها، سعی میپذیرش آن

تر تر و حکیمنم، من را قویکاین است که همیشه یادم باشد، هر آنچه تجربه می

 .سازدکند و در نهایت، مرا به فردی بهتر تبدیل میمی

های کنم با امید و ایمان، و باور دارم که در هر سختی، فرصتبه آینده نگاه می

پنهانی برای شکوفایی و رشد وجود دارد. پس، با دل پر از عشق و ذهنی باز، راه را 

 .نگرمهایش با دیدی مثبت و قدرشناسانه میلحظه برم و به زندگی و تمامپیش می

*** 
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ای است تر، و هر ناامیدی، ریشههای بزرگهر شکست، پلی است به سمت موفقیت

ای در دل برای امیدهای نو. با هر نفس، حس امضای خاص بودن و فرصت تازه

 .تر در انتظارم استدانم فردایی بهتر و روشنگیرم، چرا که میمی

ها و مسیرهای مختلف، و من قصد دارم ای است پر از جریانهمچون رودخانهزندگی 

 .با آبشارهای عشق و امید، به سمت ساحل آرامش حرکت کنم

*** 

خواهم هر روز، پلی باشد برای بهتر بودن و هر شب، یادآوری از قدردانی برای می

ها ها و محبتهای دل را به روی شادیروزی که گذشت. با آغوش باز، پنجره

 .ن همیشگی من در این سفر استدانم که عشق و نور، راهنمایاگشایم، چون میمی

کند به آن هدف بزرگ و زیبا تر میانگار که هر قدم به سمت آینده، من را نزدیک

دهم، پر از ایمان و احساس که در قلبم جای دارد، و با این باور، به راهم ادامه می

 .تر و پر از عشقای پر معنایمسئولیت برای ساختن زندگی

 پایان.
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